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)استاديار زبان و ادبيات عربي دانشگاه خوارزمي تهران(دكتر حسين ابويساني

»كولاج«پست مدرنيسم در متن ادبيِ 

چكيده

در اين  . تاريخ تفكر انساني است   ه  گان ادوار سه  پست مدرنيسم در شمارِ سومين دوره از      

خلـق واقعيـت جانـشين كـشف       «گيرد،  دوره كه از پايان قرن نوزدهم تا به امروز را دربرمي          

آميز مدرنيـسم اسـت و   شكلِ انقلابي، افراطي و اغراقه اين جريان به منزل . شودمي» واقعيت

هايي همچـون بازتابنـدگي،      مشخصهگردد كه   عموماً به بخشي از اشَكال فرهنگي اطلاق مي       

اين مقالـه در پـي   . گذاردپسند و هنر رسمي را به نمايش مياي از هنر عامه   طنز تلخ و آميزه   

، ويژگـي هـا،     »كـولاج «آن است تا با نقد و تحليل يكي از متون نـوين ادب عربـي بـا نـام                    

نـشان دهـد و رد   پست مدرنيسم در قالب و محتـواي آن را    ه  دهندها و عناصر تشكيل   نشانه

اي از آثار جديد ادبيات عربي، پي گيري        پاي اين جريان را در متن يادشده ، به عنوان نمونه          

محتواي اين متن، مانند ديگر متن هاي پست مدرن، بـه خـوبي در دسـترس و قابـل                 . نمايد

شخصيت ها، زمان، مكان و ديگر عناصر موجود در متن به راحتي بـه خواننـده         . فهم نيست 

يانده نمي شود و بطور كلي نمي توان به طور قطع اظهار نظر كرد كـه ايـن مـتن از جـه                  نما

اسـتفاده از   . سخن مي گويد ،به ديگر عبارت خوانش هاي متعددي از آ ن قابل تصور است              

ژانرهاي مختلف ادبي نيز به پيچيدگي هاي متن افزوده است و بهره گيـري از نـشانه هـاي                   

.  را  دشوارتر ساخته است»كولاج«ظاهري آثار پسامدرن  فهم 

. پست مدرنيسم، كولاج، ادب عربي، متون نوين: هاواژهكليد
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مقدمه

ه مـدرن ، و دور    ه  قبـل از مـدرن ، دور      ه  دور: توان به سه دوره تقسيم نمود     تاريخ تفكر انساني را مي    

گيـرد، بـر   برمـي هـاي ميـاني را در  نخستين دوره كه از قرن ششم پيش از مـيلاد تـا سـده          . پست مدرن   

دوم ه  دور. كنـد در آن نقش اساسي ايفـا مـي       » مذهب«تاكيد دارد و    » گراييآليسم، و عقل  دوگانگي، ايده «

گرايـيِ منطقـي،    گرايـي، اثبـات   تجربـه «شـود، بـر     كه از رنسانس تا پايـان قـرن نـوزدهم را شـامل مـي              

اي نـشِ علمـي و حرفـه      فـشارد و در آن، دا     پـاي مـي   » شناسيِ علمي، و شناسـايي حقـايق عينـي        روش

امـا در سـومين دوره كـه از پايـان قـرن نـوزدهم تـا بـه امـروز را                     . گرددفهم جهان تلقي مي   ه  سرچشم

شـود و در آن مـشاركت انـساني در سـاختن            مي» خلق واقعيت، جانشين كشف واقعيت    «گيرد،  دربرمي

)9، 1383فرمهيني، . (گرددتر ميدانش، برجسته

، و  »بعـد و مابعـد    «به معنـاي    » Post«ه  كه از دو واژ   ) Postmodernism(اصطلاح پست مدرنيسم    

Modernism   مشتق ازModo   معنـاييِ  ه  جريـاني بـا حـوز     «يابـد،   ، تشكيل مـي   »همين الآن «به معناي

دوم قرن بيستم، علاوه بر هنر به وضعيت عام انساني و جامعـه در سـطح كلـي                  ه  وسيع است كه در نيم    

ه مند به طور عمده مبتني بـر نظريـات پـساساختارگرايان و در واقـع در ادام ـ       اين جريانِ نيرو  . اشاره دارد 

 ـ         به عبارت بهتر مـي    . جديدي از آن است   ه  مدرنيسم و مرحل   شـكل  ه  تـوان پـست مدرنيـسم را بـه منزل

هاي كلان و اعتقـاد بـه    اعتمادي به فراروايت يا روايت    بي. آميز مدرنيسم دانست  انقلابي، افراطي و اغراق   

ها را در برابر چالش جـدي       پست مدرنيسم، پست مدرن   ه  ودن معناي متن از خواننده در انديش      مستقل نب 

)219، 1384هاجري،  (.»دهدبا دين و هر نوع باور ايدئولوژيك قرار مي

حالتي از نبود مركزيت، و نوعي تـشتتّ و پراكنـدگي اسـت كـه            «پست مدرنيسم   : شايد بتوان گفت  

 ـ مــصرفداريِبـانيِ آن، فرهنــگ ســرمايه  ايــن ) 206 و 205، 2006خريــسان،  (.»نــوين  اســته گرايان

گـردد؛ اشَـكالي كـه    شـصت اطـلاق مـي   ه نامي است كه عموماً به اشَكال فرهنگيِ پس از ده  «اصطلاح  

پـسند و هنـر رسـمي را بـه          اي از هنـر عامـه     مشخصه هاي معيني همچون بازتابندگي، آيروني و آميـزه        

)82، 1384وي، مهاجر و نب (.»گذاردنمايش مي

هـاي آنهـا در   نظرانِ پست مدرن، نيچه و هايدگر، از انديشمنداني هستند كه نظريـه      صاحبه  به عقيد 

هـا و  پست مدرنيسم را انتقاد بـه ايـسم    «نظران  اين صاحب . ظهور اين جريان تأثير به سزايي داشته است       
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نيچـه و از جهـاتي شـبيه        ه  را شـيفت  بعدي و انتقاد به تمدن غرب دانسته اند و پيروان آن            هاي تك مكتب

ايـم  باورها و اعتقاداتي كه ما به عنوان حقيقت پذيرفته        : گفتاند چه، نيچه مي   ها به شمار آورده   دادائيست

)376، 1385شميسا،  (.ذهن ماسته در واقع، دروغي بيش نيست كه ساخت

 را در متـون ادب عربـي   آيا رد پاي پست مدرنيسم: اين مقاله در صدد پاسخ به اين پرسش است كه      

اي را دارنـد؟ در  توان يافت و آيا ادباي عرب نيـز آمـادگي و توانمنـديِ ورود بـه چنـين عرصـه              نيز مي 

هـاي  اي در راستاي نقد و بررسـي آثـار ادب عربـي براسـاس ويژگـي               بررسي پيشينه ي موضوع، مقاله    

تبيين پـست مدرنيـسم، بـه نقـد     پست مدرنيسم يافت نشد اما از جمله كتاب هايي  كه در كنار شرح و                

اثـر حـسين   » مدرنيسم و پسا مدرنيسم و رمـان «توان به برخي آثار ادبي مخصوصاً رمان پرداخته اند، مي       

.حفناوي رشيد بعلي اشاره نموده نوشت» قراءه في نصوص الحداثه و ما بعد الحداثه«پاينده، و  

آن هـا بـا آثـار      در آثار ادبي و مقايـسه      نگارنده در اين مقاله ضمن بيان ويژگي هاي پست مدرنيسم         

اثر سميح القاسم تـصوير كـرده و بـا          » كولاج«سوررئاليستي، نشانه هاي پست مدرنيسم را در متن ادبي          

از آن جهـت  » كـولاج «انتخاب  .   تحليلي، به بررسي شكل و مضمون آن پرداخته است         -روش توصيفي 

معاصر عرب و شايد  بزرگترين شاعر مقاومـت عربـي      بوده كه اولاً خالق آن، يكي از بزرگترين شاعران          

. كه نشانه ها وويژگي هاي پست مدرن، به خوبي در آن يافت مي شودبه شمار مي آيد، ديگر آن

پست مدرنيسم و ادبيات

داد، (هاي ادبـي اسـت      پسامدرنيسم در ادبيات و هنر، همتاي پساساختگرايي در زبانشناسي و نظريه          

ادبيـات را از سـويي ادبيـات اشـباع، و از سـوي ديگـر ادبيـات يـك اقتـصاد تـورمي                        اين  ) 99،  1383

)62، 1384مهاجر و نبوي،  (.انددانسته

پـذير در   هاي فرهنگي و اجتماعي،  ديـدگاهي واحـد، شـامل و اطـلاق             در ادبيات نيز همانند نظريه    

يـان مدرنيـسم و پـست       تـرين تمـايز م    ايهاب حسن مهم  «. خصوص آثار ادبيِ پست مدرن وجود ندارد      

ها ضـرورت يـا دليلـي       به اعتقاد وي، پست مدرنيست    . داندمعنا مي ه  ادبيات، مقول ه  مدرنيسم را در عرص   

زدايـي و بـازيِ شـانس و تـصادف تأكيـد      براي وجود يك مركز يا محور قائل نيستند؛ آنان بر مركزيـت  

دانـد و   فقـدان معنـا در مـتنِ اثـر مـي          دادن  پست مدرن را اصولاً در نشان     ه  ليوتار نقش انديش  . ورزندمي
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بـودن  هـا در بـاب ناشـناختني      سخن پـست مدرنيـست    . كندنويسنده را جستجو در زبان ذكر مي      ه  وظيف

گرگياس سوفسطايي است كه مدعي بود شـيء حتـي اگـر موجـود     ه هاي شناخت، يادآور قضي   موضوع

)221، 1384هاجر،  (.»شناختن نيستباشد قابل

هـاي انتقـادي و بـراي توصـيف تلفيـق       شصت بـه وفـور در بحـث   ه در دهاصطلاح پسامدرنيسم  

اي سبك حماسـي را بـا   هاي مختلف نگارش به كار گرفته شد؛ به عنوان مثال تصور كنيد نويسنده        سبك

سبكي كاملاً هجوآميز درهم آميزد يا وزن حماسيِ به كـار رفتـه در شـاهنامه را بـا وزن مناسـب اشـعار         

شد ابيـاتي را بـا وزنـي       اين كار، خواننده مجبور مي    ه  در نتيج .  تلفيق نمايد  - حافظ هاي مثلاً غزل  -غنايي

هاي پيكار و رزم مناسـب اسـت، و در ادامـه            بخواند كه كاملاً كوبنده و حماسي و براي توصيف صحنه         

ي بـه طـورطبيع   . كنـد شان احساسي، عاشقانه يا نگرشي عاطفي را القا مي        ناگهان ابياتي را بخواند كه وزن     

، 1385پاينـده،   (.شدن شگفتيِ خواننده خواهدشـد   ناهمخوانيِ اين دو سبك در يك اثر، باعث برانگيخته        

69(

هاي نقد ادبـي شـد، بيـشتر بـراي توصـيف      شصت وارد بحثه  نيز كه در ده    1»فراداستان«اصطلاح  

يـق شـده بـود و       هاي ادبي، به اين شكل نامنتظم با يكـديگر تلف         ها سبك رفت كه در آن   آثاري به كار مي   

كرد كه فراتر از زبان، هيچ واقعيتي وجود نـدارد، آرام آرام ايـن اصـطلاح در ادبيـات، هـم               چنين القا مي  

انـداخت و ايـن،     ساختار و شكل خودشـان را برمـي       ه  چنين براي توصيف آثاري به كار رفت كه شالود        

)70همان،  (.نشان از نضج گرايشي، درست برخلاف مدرنيسم بود

بـرخلاف  . فنـون پـست مـدرن مختلـف اسـت         ه  ادبي به ويژه رمان، عقايد منتقدان دربـار       هدر زمين 

در «انـد كـه ايـن رويكـرد         گروهي كه به تأثير پسامدرنيسم در شعر اعتقادي ندارند، برخي بر اين عقيده            

.»سـت شعر نيز تأثير داشته، در نمايشنامه اثر كمي گذاشته اما تأثيرش در رمان و ضد رمان، بسيار بـوده ا                   

)62، 1388ميرصادقي، (

زند حال آنكه فـرم در پـست        بحث است زيرا در شعر، فرم حرف اول را مي         شعر پست مدرن، قابل   

يا زبان در شـعر از      .  مدام در معرض تغيير و تبديل است و در حقيقت يك روند ضدفرم دارد              مدرنيسم،

1- Metafiction
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كند يا گاهي كار را به شـوخي و         مسايل اساسي است حال آنكه پست مدرنيسم گاهي زبان را ويران مي           

)386، 1385شميسا،  (.كشاندحدس و گمان مي

بطور كلي آثار پست مدرن، نابهنجار و غير عادي به نظر مي رسند و  نمي تـوان آنهـا را ماننـد آثـار                

بسياري از نويسندگان پست مدرن حداكثر توان خود را بكار مـي برنـد تـا                . سنتي تحليل و تفسير نمود    

ر ژانري مانند رمان، عناصر آن؛ يعني طرح، شخصيت، زمـان، مكـان و مـضمون را از بـين ببرنـد                     مثلاً د 

آثار پـست مـدرن حرفـه       اگر خواننده . جرا كه آنها به يكپارچگي و تماميت داستان هاي سنتي بدگمانند          

مـي شـود و   نوع نگارش آنها اطلاعي نداشته باشد، خواندن اين آثار برايش ملال آور اي نباشد و درباره   

غالباً پايان چنين آثـاري، گـشودار اسـت و ماننـد آثـار كلاسـيك، بـستار        . آنها نيمه تمام مي ماند   مطالعه

هم چنين پس از قـراءت آيـن آثـار، اغلـب  خواننـده متحيـر و                  . نيست و به پايان مشخصي نمي رسد      

فزايد و زمينه براي خـوانش      سردرگم مي ماند ،  علاوه بر آن كه فرم نوشته ها نيز بر پيچيدگي متن مي ا                 

. هاي متعدد فراهم مي گردد

آيد، يك جنبش همگـن يـا متجـانس    هنگامي كه صحبت از ادبيات داستانيِ پست مدرن به ميان مي       

هـاي پسامدرنيـسم در رمـان باشـد تـا از             به همين دليل اگر كسي در پي يافتن ويژگي         ،موردنظر نيست 

بـا ايـن    . بندي كند، احتمالاً هرگز به هدفش نخواهدرسيد       طبقه هاي پسامدرن را  طريق آنها بخواهد رمان   

رمـان و داسـتان را      هاي آثار ادبي پـست مـدرن مخـصوصاً در زمينـه           همه به طوركلي برخي از ويژگي     

:توان در موارد زير خلاصه نمودمي

اقتباس-

نظمي در روايت رويدادهابي-

از هم گسيختگي-

)لاژكو(كاري گذاري يا تكهتكه-

فقدان قاعده-

انسجامعدم-

امكان برداشت مختلف و متعدد از اثري واحد-

پارانويا-
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دور باطل-

اختلال زباني-

تناقض-

جابجايي-

ويژگي هاي سوررئاليسم و ارتباط آن با پست مدرنيسم

رئاليـسم    پيش از بيان ارتباط ميان اين دو جريان، لازم است به ويژگـي هـاي برجـسته ي  سور                   

برخي از اصول آفرينش تصوير سوررئال كه در بيانيه هاي سوررئاليسم به تفـصيل آمـده،           . اشاره شود 

اصالت خواب و رؤيا، اشتياق به امر شگفت و حيرت آور، بـاور بـه تـصادف، انقـلاب و               : عبارتند از 

 عـشق، جذبـه ،      عليـاي دگرگوني دائم، نفرت از منطق و عقل، زيبايي تشنج آور، واقعيت برتر، نقطه            

.جنون ، تخدير و نگارش خودكار

بـه عنـوان يكـي از اصـول آفـرينش تـصوير سـوررئال، از بـي واسـطه تـرين               » نوشتار خودكار «

پشت ميز بنشينيد، با يك قلم و كاغـذ، خـود         . هاي سوررئاليسم براي بيان حقايق دروني است      تكنيك

نوشتن را ادامـه دهيـد بـي آنكـه          . نيدرا در يك چارچوب خاص ذهن قرار دهيد و نوشتن را آغاز ك            

هرچه مي توانيد تند بنويسيد اگر بـه هـر دليـل رونـد     . فكر كنيد كه از نوك قلمتان چه بيرون مي آيد  

نگارش متوقف شد، سطر را رها كنيد و فوراً دوباره از سـطرِ پـايين تـر شـروع كنيـد بـه نوشـتن، و                

ين حرف را بطور تصادفي انتخاب كنيد؛ مـثلاً     پيش از شروع، ا   . حرف اول جمله اي ديگر را بنويسيد      

گرچه در شكل نـاب نوشـتار خودكـار، هـيچ           . شروع كنيد » ت«جديد را با    و اين جمله  » ت«حرف  

اين روش را مي تـوان در نوشـته هـاي           مواد غير منتطره  چيز درست نيست اما شكل بازنويسي شده      

) 11، 1385فتوحي، (.ديگر استفاده كرد

ارِ با ويژگي هاي پست مدر ن، همانند هنرهاي تجـسميِ سوررئاليـستي، بـي          تصوير شعري در آث   

شـفاف سـازي، بيـان مطلـب، و يـا           نهايت نا آشنا، پيچيده و ذهن گراست بطوري كه گويـا وظيفـه            

، 1997بوشـعير،  (.آراستن آن را ندارد بلكه وظيفه اش غـافلگير كـردن و شـگفت زده نمـودن اسـت               

م به عنوان ايسم هاي ادبي و هنري، به نوعي توصيف شيوه هـاي              پست مدرنيسم و سوررئاليس   ) 198
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اين دو مكتب و نظريه مي خواهند نگفتني ها را از ميان گفته ها بيـرون بكـشند و بـه                 . زبان اشاره اند  

ايـن  . رسيد و از يك اثر ادبـي لـذت بـرد    » لذت متن «از اين جاست كه مي توان به        . برسند» فرا متن «

 آيد كه آن پيام فرامتني كشف شود و اين نيز در حالي است كـه بـه كمـك         لذت  زماني به دست مي     

.  اين دو جريان ادبي، مي توان به آن فرا متن دست يافت

بـي نظمـي در روايـت       : پـست مدرنيـسم ماننـد     بنابراين مي توان برخي از عناصر تشكيل دهنده       

ز يك اثر، تناقض، و جابجـايي را        رويدادها، فقدان قاعده، عدم انسجام، امكان برداشت هاي مختلف ا         

بـاور بـه تـصادف، نفـرت از منطـق و عقـل،              : سوررئاليسم ماننـد  با تعدادي از عناصر تشكيل دهنده     

فضاي گسسته، انقلاب و دگرگوني دائم، و تعـارض و تنـاقض، يكـي دانـست و بـه عنـوان وجـوه                   

.اشتراك آن دو برشمرد

و معرفي آن» كولاج«

: آمده اسـت   1)كولاژ(كولاج  ه  و در توضيح واژ   » گذاريتكه«ه  ، ذيل ماد  »يهنر شاعر ه  نامواژه«در  

رود و آن اثري است كه از گـردآوري         گذاري يا كولاژ، اصطلاحي است كه در نقاشي به كار مي          تكه«

هـاي روزنامـه،   آيـد؛ مـوادي از قبيـل تكـه       و چسباندن مواد گوناگون روي سطحي ساده بوجود مـي         

رود كـه در آن     گذاري در مورد اثري بـه كـار مـي         در شعر، تكه  .  يا بليط تأتر   پارچه، چوب، درِ بطري   

ها گنجانـده  ها و مانند اين هاي خارجي، تلميح  ها، عباراتي از زبان   قولهاي گوناگون از قبيل نقل    نوشته

نويسي به خصوص در آنچه به ضدرمان معروف شده نيز اين شيوه زياد بـه كـار                 در رمان . شده باشد 

)101، 1385ميرصادقي،  (.»شوده ميگرفت

كـلاژ در  «: خـوانيم نيـز چنـين مـي   » فرهنگ اصطلاحات نقد ادبي از افلاطون تا عصر حاضر      «در  

مدتي است كه از اين اصطلاح در ادبيات هـم          ... كردن است   زبان فرانسه به معناي چسباندن و وصله      

هـا و عبـارات   قولها و اشارات و نقل نايهنثر يا شاعري، مخلوطي از ك     ه  وقتي نويسند . شوداستفاده مي 

هـا و بعـد از آنـان    ابتدا دادائيست. ناميمبرد، اين نوآوريِ او را كلاژ ميخارجي را در اثرش به كار مي    

منطقـي كردنـد تـا بـه        هاي اروپايي شروع به نوشتن مطالب غيرمنطقي، نه به معناي بـي           سوررئاليست

1- Collage
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بـه هرحـال   ) 400 و 399، 1378مقـدادي،   (.»ان نـشان بدهنـد  اي ضمير ناخودآگاه را در آثارش ـگونه

قاضـي،   (.تنيدگي و چندسبكي، و گفتمان ميان چند نـوع ادبـي اسـت            كولاج مبين چندمعنايي، درهم   

2010 ،359(

به عنوان متن موردپژوهش در اين مقاله، نام اثري از سميح القاسم اسـت كـه بخـشي از                   » كولاج«

پـس از محمـود درويـش، مـشهورترين         «وي كه   . دهد   اختصاص مي  جلد ششم آثار وي را به خود      

ه المللـي، چهـر   م فلسطين است تلاش دارد از وراي ظاهرسازي تبليغـات بـين           1967شاعر از جوانان    

هـاي مـردم    هاي فراوان شعريِ خـود، مبـارزات و رنـج         واقعي جهانِ آزاد را نشان دهد و با مجموعه        

هـاي متمـايزي هـم    او در ايـن راه از ظرفيـت  ) 378، 2007، الجيوسـي  (.»فلسطين را به تصوير كشد   

توانمنـدي در بـازي بـا الفـاظ، تنـوع در اسـاليب              : برخوردار است كه موارد  زير از آن جمله اسـت          

گيري از اشعار روايي، تناسـب ميـان        شعري، گستردگي خيال، توانايي در خلق قصايد دراماتيك، بهره        

هـاي  هاي مختلفي از متون براي برساخت اثـري بـا ويژگـي           هشكل و مضمونِ قصيده، و تركيب گون      

هـاي  كلي آثار اين شاعر، شعر مقاومت اسـت امـا اگـر كـسي در ديـوان                ه  با وجود آنكه حوز   . جديد

كنـد  شعري وي تأمل كند درخواهديافت كه او شاعري است با افق ديد گسترده  كه دائماً تلاش مـي                 

.هـاي متنـوعي از آن را فـتح كنـد          د گرفتار ننمايد و حـوزه     هاي محدو تجربهه  خود را در حصار داير    

)52، 2001قط، (

كولاج سـخن بـه ميـان آيـد ذكـر مقدمـه اي در مـورد مـتن هـاي بـا                       » متن«اما پيش از آنكه از      

كتابت در چنين مـتن هـايي، تمـام موانـع           شيوه«. هاي پست مدرن، ضروري به نظر مي رسد       ويژگي

يقت و خيال، منطق و هوس، زمان و مكـان، و موضـوع و ذات را از         ميان خودآگاه و عقل باطني، حق     

. نمايـد سر راه بر مي دارد و متن را به كمك فيضاني از جهان ناخودآگاه و شعله ورِ دروني خلق مـي                  

زبان  نزد آفرينندگان چنين آثاري، معناي قاموسي و معمول خود را از دست مي دهد و بـراي خـود                     

تقيم پيامي مشخص به خواننده، نمي شناسد، بلكه خـود بـه عنـوان هـدف                وظيفه اي براي انتقال مس    

چنين تعاملي با متن، چند لايگي و غموضي مـي شـود كـه غيـر قابـل      بنابراين نتيجه . تلقي مي گردد  

تفسير مي نمايد جرا كه مقصود از آن، اغلب بيان احساسي معين يا انتقـالِ انديـشه اي مـشخص بـه                      

حالتي دروني و ذهنـيِ تـو در تـو و چنـد پهلـو، و                 اياندن وحي گونه  مخاطب نيست، بلكه هدف نم    
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از اينرو بـا توجـه بـه آن كـه غمـوضِ موجـود در        .ايجاد نوعي تحير و سرگشتگي در مخاطب است       

چنين متن هايي خود، هدف تلقي مي شود و نه شيوه اي بـراي پرهيـز از صـراحت بيـان، تحليـل و              

). 200-194، 1997بوشعير، (»واب منتهي مي گرددتفسير آن ها توسط ناقدان نيز به ناص

به عنوان يكي از متـون   »  كولاج« جهت ضرورت داشت تا گفته شود متن          اين چنين مقدمه اي به   

اين متن كه بيست و هشت صـفحه از ديـوان شـاعر    . پست مدرن به راحتي قابل فهم و تفسير نيست  

و بسياري از  ژانرهاي نوشتاريِ ادبي را  به شكل هـا             گيرد، از  نهُ عنوان تشكيل مي يابد         را  در بر مي    

با سخن پيرامون شخصي ناشناس  آغـاز مـي          » كولاج«.  و گونه هاي مختلف در خود تجربه مي كند        

هـاي سـرزمين   هزاران سال اسـت كـه او در بيابـان     . شود كه به هيچ كس و هيچ چيز وقعي نمي نهد          

راويِ مـتن، خبـر مـرگ وي را در    . ت باز نايستاده اسـت   پيمايد و تا كنون  از حرك      هاي عربي راه مي   

جرايد مي خواند، اما دوباره از تولد او  مطلع مي شود، همچنين  گاه او را در آسمان هـا مـي بينـد و           

اين فرد كه از فـرط خوشـبختي، سـيه روز اسـت              . گاه در شهر هايي چون نيويورك و لوس آنجلس        

كولاج بـه ايـن بخـش از محتـواي          . د سالگي خود است   درصدد برگزاري جشن تولد هفتصد و هفتا      

خود كه مي رسد با اخباري بي ربط از گوشه و كنار جهان، ادامه مي يابد، پـس از آن، قهرمـان مـتن،           

 شـهيدي    دركنـار در همين اثنـا     . گويدكلاهخود جنگي اش را بر سر مي نهد و از هر دري سخن مي             

امـا دوبـاره مـتن بـا        .  سخناني حماسي بر زبان مي راند      فلسطيني به نام بابي ساندز حاضر مي شود و        

به دنبال آن، شخصيت مورد بحث پـس از         . عناوين و اخباري نامرتبط از سراسر جهان، ادامه مي يابد         

امـا چـون در     . روشن كردن سيگاري كوبايي، ماشين تايپ خود را در حوضي از نعناع قرار مي دهد                

در يكي از روزها پـس از آنكـه         !  خوك هاي وحشي مي زند     كار تايپ مهارتي ندارد، دست به شكار      

عدويه از او در مورد آشنايي اش با بغداد سؤال مي كند، گفتگويي طولاني ميان آن دو  جريـان                    رابعه

شخصبت ماجرا بعد از آن كه در ايستگاه قطار به صدها چهـره خيـره مـي شـود  سـرانجام                . مي يابد 

اما چون از پله هاي هواپيما پايين مي آيـد رو در روي دشـمن   . نمي تواند ساعت مچي خود را بيابد  

در ادامه، به همين شكلِ پيچيده و نامفهوم و  مبهم ادامه مـي يابـد  و بـه            » كولاج«متن  . قرار مي گيرد  

.    پايان مي رسد
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چنـين  ه در زمـر » كولاج«هاي آثار پست مدرن،   با عنايت به محتواي قصيده  و با توجه به ويژگي          

شـود تـا در كنـار شـرح و بـسط تعـدادي از ايـن        رو در ادامه تلاش مـي اري قرار مي گيرد، از اين آث

.بيشتر معرفي گردد» كولاج«نمايانده شود و متن » كولاج«ها، مصاديق آنها در ويژگي

اقتباس-1

شـاهد آوردن، بـه گفتـه يـا         « هاي آثار پست مدرن اسـت        از معاني اين واژه كه يكي از مشخصه       

البعليكـي،  (» بـردن يـك اثـر ادبـي       يي استنادكردن، كلامي را از كتابي گرفتن، به امانت يا به سرقت           رأ

پاينـده،   (»اي از اجزاي مختلف، ملغمـه، معجـون، و آش شـله قلمكـار             آميزه«، هم چنين    )93،  1992

.است) 88، 1383

 با اطمينـان    صرف وجود اقتباس، به خودي خود منحصر به سبك نگارش پست مدرن نيست اما             

توان گفت شوق مفرط نويسندگان به تقليـد از سـبك نگـارش ديگـران، خـصوصيتي عجيـب و                    مي

هـا قـبلاً    نـوآوري ه  كننده كه هم  توان گفت اين تصور مستأصل    ترتيب مي به اين . غريب و متمايز دارد   

بـسياري از  شـود كـه چـرا    جا معلوم مـي گردد و از ايندر رمان انجام شده است، منجر به اقتباس مي     

)90-88همان،  (.شودهاي معاصر با شكل و شمايل انواع ادبي نوشته ميرمان

نخستين مـصداق   . به عيان مشاهده نمود   » كولاج«توان در   با عنايت به اين توصيف، اقتباس را مي       

كـولاج، حـوادث الطـرق،      .  يادشـده اسـت    گـون در مـتنِ    اين اصطلاح، وجود عناوين متعدد و گونه      

ه، السؤال القاتل، سئلوا ذات يوم، العـراف، البحـث، الطريـق إلـي              تلئع متجول من غزه المح    الشوك، با 

شـعري  ه   اين عناوين حدود بيست قطع ـ     .دهندرا تشكيل مي  » كولاج«ه  لبنان، عناويني هستند كه شاكل    

هـاي شـعرگونه  هاي نثري و يا بندهايي نثرگونه را كه به صورت نگارشهايي شعرگونه، متنيا نوشته 

ها گاه به صورت رسمي و كلاسيك، گاه بـه        اين نوشته . اندتحرير درآمده، در خود جاي داده     ه  به رشت 

هـاي همـراه بـا      شكل مطبوعاتي و در قالب نگارش روزنامه و مجله، و زماني هم به صورت مكاتبـه               

 عربـي،   موارد يادشده  گاهي بـه زبـان       ه  هم. اندذكر تاريخ، شماره و يا عنوان، در صفحات درج شده         

 كتـب  گيـري از مـتن  به علاوه، بهره. اندزماني به زبان فارسي، و وقتي ديگر به زبان عبري نوشته شده 
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دو چندان كرده اسـت، ضـمن       » كولاج«مقدس مانند تورات و يا متون سياسي و تاريخي، تنوع را در             

. بر مي گيردمنحصر نمي شود و تمام آن را در» كولاج«آنكه اين اقتباس ها به بخش خاصي از 

غنََّي في المـĤتمِ و عـدد فـي الأفـراحِ         . هشغَلَتَه عن ذلك حواجزُ الشُّرط    . ه لمَ بحفل بالسيرِ الذاتي    -«

...أما هو فلمَ يقف علي رأسه أبداً و لمَ يستخَف بقدَميه . لأنَّ العالمَ مقلوب رأساً علي عقبَ

 أرادت أن تنُاديني-

  و لمَا لمَ تجَدِ فمَها

ها المائيتشَظََّي جسم   

    بينَ النارِ و الطينِ

........    ...................

 ـ      هغضَبَ الغزُا /  قاومت حبيبتي بأظافرَ لمَ تعَرفِ المانيكور      - فـي  /  حبيبتـي  ه كثيـراً و اقتلَعَـوا جديلَ

/ .....تعَبرهُ بخطَ مستقَيمٍ نحَو قلَبيِ/  من طرَيقهشبَابي كانَ لابد للدباب

:22/3/1981 الأحد -يديعوت احروتوت- الأولي ه من عناوين الصفح-

   المعلمونَ قد يقرَِّرونَ اليوم إضراباً

...........................    

ه ذميمه فياموت زر إنّ الحيا-

و يا نفس جدي، إنَّ دهركَ هازلُِ

.....   ...............................

أراك عصي الدمعِ شيمتكُ الصبرُ «-

»    أما للهوي نهَي عليك و لا أمر؟ُ

و × ست إنسان هارون و موسي در روزي كه خداوند در كوه سيناء با موسي مـتكلم شـد                  ا  اين -

ايـن اسـت    ×  زار و ايتامـار     اس نـاداب و ابيهـو و العـا        هاي پسران هارون اين است تحـست زاده       نام

...هاي پسران هارون نام

. من معارضي نظام السادات اعتقلوا في مصر500-

...................................
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مـا سـرّ أنينـك يـا        :  و كانَ اخيلوّوس يئنُّ أنيتاً مفجعاً و مرهقاً فسَأله البطلَُ ثيسيوس بـنُ نبتـون               -

) 220-193، 1992القاسم،  (»أخيلوّوس؟

در عزاهـا آواز سـر داد و در   . موانع پليس، او را از اين فكر بازداشت    . ها اهميتي نداد  به بيوگرافي (

گـاه سـرفرود نيـاورد و       امـا هـيچ   . نمايـد سرايي نمود، به آن دليل كه دنيـا سـروته مـي           ها مرثيه شادي

.هايش را سست ننمودگام

تصميم داشت صدايم كند

راي خود نيافتاما چون دهاني ب

جسم آبگونش

.ميان آتش و گل، فروشكست

.................................

جنگجويـان، بسيارخـشمگين    / هايي لاك به خـود نديـده، ايـستادگي نمـود          محبوب من با ناخن   

آن، ه تـا بواسـط  / يافـت بايد كه تانـك، راهـي مـي   ام مي در جواني / شدند و گيسوان محبوبم را كندند     

...پيمود  به سوي قلبم راه ميمستقيماً

:22/3/1981  يكشنبه -يديعوت احرونوت-نخست ه از عناوين صفح

كنندمعلمان، امروز اعتصابي برپا مي

.............................

يده استــدگي، نكوهـپس اي مرگ، مرا درياب كه زن

و اي نفسْ، خوش باش كه هستي، مزاحي بيش نيست

............. ...............

داريبينمت كه از سرِ شكيبايي، اشك در چشم خويش نگه ميمي«

»آيا امر و نهيِ عشق را در تو راهي نيست؟

... تن از مخالفان نظام سادات در مصر، بازداشت شدند 500
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هـاي  آشيل، سرّ ناله  :ناليد، تسيوسِ قهرمان فرزند نپتون از او پرسيد         آشيل، به شكلي دردمندانه مي    

)تو  چيست؟

نظمي زماني در روايت رويدادهابي-2

هــاي فـرا داسـتان  «هـاي نوشـتار پـسامدرن ،    نظـران، بهتـرين نمونـه   برخـي صـاحب  ه بـه عقيـد  

اين هدف به چنـدين روش      . كننداست كه به شيوه ي خودآگاهي تاريخ را تحريف مي         » نگارانهتاريخ

آميخـتن تـاريخ و   درهـم «يـا  » پريـشي زمـان «و» تاريخ مجعـول «: شود كه از آن جمله است محقق مي 

زمـان و مكـان     . شرحي ساختگي از وقايع معروف    ه  تاريخ مجعول عبارت است از اراي     . »پردازيخيال

پريـشي از  زمـان . هـايي فـاحش دارد  هاي پسا مدرنيستي، مغايرترويدادهاي تاريخي با وقايع داستان    

. كند را مختل ميها، نظم زمانيطريق به نمايش گذاشتن اين مغايرت

ه در بخشي از اين مـتن، رابع ـ      . بردَنيز در لابلاي سطور خود از اين خصوصيت بهره مي         » كولاج«

شـود   در كنار شخصي به تصوير كشيده مي       -صوفي بزرگ اهل بصره در قرن هشتم ميلادي       -عدويه  

-هم مـيلادي نـويس انگليـسي در قـرن شـانزد    شاعر و نمايـشنامه -كه در حال خواندن آثار شكسپير  

آيـد و آثـارش     بنابراين حدود هشت قرن پيش از تولد شكـسپير، از وي سـخن بـه ميـان مـي                  . است

.گيردموردمطالعه قرار مي

 من الرضي و الاكتفاء الذاتي و هو يقـرأُ مـا كتَبَـه شـاعرٌ مـن بِـلاد                    ه عارم هو غمَرتَ روحه موج   ... «

هذات مـساء غـامضٍ سـألَته رابع ـ       .  علي فَـك إسـارهِ     ه أسيرٍ يحملَ القدر   إنَّ كلَّ :  يدعي شكسبيِر  هالفرنج

: لمَ يقوِ علي كتمانهاه؟ فأجاب في حسر)بغداد(هل تعَرفِ : هالعدوي

لمَ أدخلُها أبداً. و أنا لمَ أدخلُها. دخلَتَني

لي أنَ أدَخلُهَا. لمَ أدخلُ بغداد ضُلوَ قي مو أقُس

). 210 و 209، 1992القاسم، . (»ت شوارعها بالطوُلِ و بالعرضلقَطَعَ

اين در حالي بود كه نوشـته       . و روحش را موج عظيمي از خشنودي و استقلال، در خود گرفته بود            (

.هر اسيري، توان رهايي از اسارت خويش را دارد: خواندْهاي شاعري از فرنگ به نام شكسپير را مي
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شناسي؟ او نيز در حسرتي كـه قـادر   آيا بغداد را مي   : عدويه از وي پرسيد   ه  بعدر شامگاهي مرموز، را   

:به كتمان آن نبود پاسخ داد

ام امـا   من به بغداد داخـل نـشده      . اموقت وارد آن نشده   ام، هيچ بر من وارد شده اما من وارد آن نشده        

). را طي خواهم نمودهايشخورم كه اگر مقدر شود وارد آن شوم، طول و عرض خيابانسوگند مي

متوفـاي  ( ايرلنـدي  زمبـار -گيـري از نـام بـابي سـاندز     گونه بي نظمي، بهره    از ديگر كاربردهاي اين   

و » هاي هيماليـا  بر فراز كوه  «،  »هندي«،  »بريطانيايي«هاو اوصاف   با نسبت » كولاج« است كه در     -)م1954

هـا  تنهـا زمـاني بـراي ايـن تـصويرگري     در اين متن نه . به تصوير كشيده شده است» شهيدي فلسطيني «

هـايي غيـر از     هـايي غيـر از ايرلنـد و در قالـب          شود كه مخاطب، بابي ساندز را در مكـان        مشخص نمي 

.كندشخصيت واقعيِ خود تجربه مي

هرچند تفسير آثاري اين چنين، مشكل مي نمايد اما شايد بتوان گفت هـدف از  ايجـاد تـداخل  در                  

صيت ها در اين متن، به تصوير كشيدن خواسته ها و دردهاي مـشترك بـشري                مكان ها، زمان ها و شخ     

شـايد سـميح القاسـم از ايـن     . است كه زمان و مكان نمي شناسد بلكه نوع بشر  در پي تحقق آنها ست               

خاكي دردهاي مـشترك    طريق قصد دارد به همه بشريت در هر تاريخ و زمان و در جاي جاي اين كره                

 هرچند اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه از جمله اهداف خلق چنـين آثـاري،                  آنان را يادآوري كند،   

منفي و جلب توجه ديگران براي تحقق خواسته هايي است كه از راه هـاي معمـول، نمـي تـوان              مبارزه

.  آنها را برآورده ساخت

نيـا طفـلاً إنجليزيـاً يـدعي بـوبي      يوم كانَ الجنيَه الإسترليني جرواً صغيراً افتَـرسَ فـي سـهولِ بريطا        «

 فتَي هندياً يـدعي بـوبي       هيوم صار الإسترليني شبلاً صاخباً تسَلَّقَ جبلَ هملايا و افترَسَ عليَ القم           . ساندز

 ـ هو غدَا الشبلُ أسَداً سويِاً يعتمَرُ تاجاً ذهَبياً يرصَع كلَُّ فجَرٍ بجِوهرَ           ... ساندز   و شـاخَ الأسـد و       ... هد جدي

و أحضرَوا لَـه مـصعداً كهَربَائيـاً و         . بهظهَ عبء السنين و الجواهرِ فعَجزَ عن هبوط هملايا عائداً إلي بلدَه           

 ـ        . كانَ عاملُ المصعد فتَي إيرلندياً يدعي بوبي ساندز        شَّرَ و لمَ يكد الجنيه الأسَـد يغـادر المـصعد حتـي كَ

القاسـم،  ( .»زعن بقايا أنَيابهِ و استشَاطَ جوعاً و غيَظاً و افتَـرسَ عامـلُ المـصعد الإيرلنـدي بـوبي سـاند                    

1992 ،203(
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هاي انگلستان، كودكي به نـام بـابي        استرلينگ، توله شيرِ كوچكي بيش نبود در بيابان       ه   زماني كه لير   (

هاي هيماليا را بـالا رفـت   گي، به بچه شيري غران تبديل شد، كوه    وقتي اين استرلين  . ساندز را شكار نمود   

اين بچه شير، شير كاملي شد كه تاج زريـن بـر            . و در آنجا جواني هندي به نام بابي ساندز را شكار كرد           

آن شـير ، پيـر گـشت و خـستگيِ دوران و       .آراستنهاد و هر بامدادان، آن را با گوهري نوين مي         سر مي 

بـراي او  . ر او فشار آورد و نتوانست براي بازگشت به سرزمينش، از هيماليـا فـرود آيـد             بارِ جواهرات، ب  

شير استرلينگ بـه محـض      . اي برقي فراهم آوردند كه كاربرِ آن، جواني ايرلندي به نام بابي ساندز بود             پله

شم، از  هاي نيش خود را هويدا ساخت و از سرِ گرسنگي و خ ـ           خواست پله را ترك كند، دندان     آنكه مي 

).جاي پريد و كاربرِ ايرلنديِ پله  يعني بابي ساندز را از هم دريد

،كه تاريخ حكومت صاحبانش در رم باسـتان بـه قبـل از             » قيصر«، عنوان »كولاج« ديگر از    بخشيدر  

رود، و او در حـال  آمريكـا بـه كـار مـي       ه  رسد، براي يكي از حاكمان ايالات متحـد       مي) ع(ميلاد مسيح   

.شود كه حاصل تكنولوژي قرن بيستم  استليكوپتري به تصوير كشيده ميسوارشدن به ه

: تصدر لاحقاًه الأولي في جريدهمن عناوين الصفح«

. الثوار يواصلونَ عمليات الزحَف و التَّطهير-

-دتَّحالم رُ الولاِياتتنِ طائره قيَصم لوُذُ بالفرارِ علي200همان،  ("...  هليكوبتر ه ي .(

:اي كه به پيوست، منتشر شدنخست در روزنامهه از عناوين صفح(

.دهندانقلابيون، عمليات پيشروي و پاكسازي را ادامه مي-

).قيصر ايالات متحده، براي فرار، به هليكوپتري پناه برد-

از هم گسيختگي-3

دهـد از  تـرجيح مـي  هاي سنتي بدگمان است و پسامدرنيست به يكپارچگي و تماميت داستان     ه  نويسند

اـ بخـش  ه ها، تجزياين راهه از جمل. هاي ديگري روايتش را ساختارمند كند  راه اـهي   متن به اجزا ي اـي كوت ه

. انـد است كه با گذاشتن جاي خالي يا با استفده از عنوان، شماره يا علائم مخصوص، از يكديگر جدا شده                  

اـي جـور   بنديها، صفحه ها، نشانه ها يا فونت  ، قلم )سياه و ايتاليك  (هم چنين انواع مختلف حروف چاپي        ه

اـن قهـوه و علامـت           هاي بصري مانند لكه   واجور، برخي شوخي   اـ مانـده از فنج تـاره در   هاي به ج اـي س ه
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-92، 1383پاينـده،  (آيد هاي بسيار بزرگ نيز از ديگر شگردهاي نويسندگان پست مدرن به شمار مي    اندازه

95.(

بهره نمانده و تا حدامكان از آن كمك گرفته ري و علايم ازهم گسيخته بي  هاي بص از اين بازي  » كولاج«

اين بندها  . رسدشود و به انجام مي    بندهاي اين متن طولاني، با اشَكال گوناگون آغاز مي        شروع و پايان  . است

اني ديگـر،  برند، و زم ـگونه علامتي ندارند، گاهي از خط تيره يا تك ستاره و يا چند ستاره بهره مي               گاه هيچ 

ها و بندهاي كولاج نيز متفاوت از يكـديگر اسـت بـه         پايان عبارت . استفاده از خط مايل را  اختيار مي كنند        

اي را برعهـده  كند، گاه ستاره يا علامت ضربدر، چنين وظيفـه  طوري كه گاه نقطه، پايان عبارت را اعلام مي        

اـرت         گيرد و زماني نيز نگارش اعداد و ارقامي خاص به عنوا          مي اـر    ن تاريخ و يا منبع و مـصدر عب اـي بك ه

.شوددارِ اين وظيفه ميرفته، عهده

محامٍ يعترَفِ بتزَويرِ وثائق-

- النائب ...ريمالج إلي عودهي

 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

):1/11/1981(و عناوين من صفحات أخري 

و أطَلبُ بيتكَ المرصود

يحِ و الأشَباحِ و المطلقَبينَ الرِ

عد: فتَنَهاني العجائزُ

 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4/9/1981هالجمع» يديعوت احرونوت« الأولي في همن عناوين الصفح

 حليفاً و ذخُراً إستراتيجياًه الإمريكيهترَي فينا الولاِيات المتحد:  إسحق شمَيرهوزيرُ الخارجي

: مازلِت أحَتفَظُ بهِاه كتَبَ راشد علي ورق1959َ-4-30في 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/ الشهيد في يومِ الأربعينهوالد/ أبونا أمام المذبح/  علي يسوعِ الطفلهمريم العذراء حاني

 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .....ه منطلَقاً من القواعد الإسرائيليهمريكيو كانَ سرب من الطائرات الإ
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دوءِبه تهبخبٍ و أأحِها بصبقالَ. أح :عنيالم تتَ. أنتمص : عنيالم أنت...

 ...)ه مظلمه سوداء في غرُقَهلا أصَعب من البحث عن قطَّ: (قالَ المثلَُ الصيني العتيقُ

:معريقالَ ابوالعلاء ال

ه ذمَيمهفياموت زر إنَّ الحيا

و يا نفس جدي إنّ دهركَ هازلُِ

:و قالَ ذلك الرجلُ

 ....ه ذمَيمهإنَّ الحيا

بـه جزيـر  ه الأقوامِ العربي هو يري بعض المؤرخينَ و الباحثينََ أنَّ هجر        ن شه م     ـتـت فـي سَـربَِ تمالع 

أسَاسي النحوِ هموجات ليالتالي ع:

...الأكَاديونَ و الآشوريونَ إلي بلاد مابينَ النهرينِ -1

.....العموريونَ إلي شمَالِ سوريا -2

 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

للهنِدي الأحَمرِ

!النائمِ بعيداً عن جبِاله الزَّرقاء

*

جنازيرٌ و مسدسات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

*

هالفارهِ» للموزين« أبوابٍ هأربع

ه أبوابٍ محكمَهأربع

...في وجه الرَّصاصِ و الهواء المنعش 

. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

ينبت من جديد بشرٌَ سويِون

أما الآشَجار، فتَتَغَيَرُ كثيراً
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)1981-آب. (. . . . . . . . . . . . . . . . . .

هاي پسران هارون كهنه كه مسح شده بودند كه ايشان را براي كهانـت تخـصيص       اين است نام  ... 

).215-197، 1992القاسم، ) (اللغه الفارسيه-من التوراه . ( × نمود

. وكيلي به جعل اسناد، اعتراف كرد(

به ارتكاب خلاف... بازگشت قائم مقام 

 . . . . . . . . . . . . . .. . . .

):1/11/1981(و عناويني از صفحات ديگر 

منزلِ تحت مراقبتت را در جستجويم

ميان بادها و اشباح و تاريكي

. بازگرد:دارند كهها اما مرا برحذر ميمرگ

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

:4/9/1981جمعه » يديعوت احرونوت«نخست در ه از عناوين صفح

اي اسـتراتژيك  پيمان و نيـز اندوختـه  آمريكا، ما را همه ايالات متحد: ق شامير وزير خارجه؛ اسحا  

.آوردبه شمار مي

:اي را نوشت كه هنوز دارمش، راشد علي برگه4/1959-30در 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هيد در مـادر ش ـ / پـدرمان در برابـر قتلگـاه اسـت    / ورزد مريم عذرا  بر مسيحِ كـودك، مهـر مـي          

/ ...چهلمين روز

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

بـا هيـاهو بـه      ... هـاي اسـرائيل بـه راه افتـاده بـود            اي از هواپيماهاي آمريكايي از پايگـاه      و دسته 

. مقـصود تـويي  : گفـت . نموداما او عشقش را به آرامي به وي ابراز مي       ... ورزيد  اش عشق مي  محبوبه

.  مقصود تويي:او نيز با سكوت گفت
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اي سـياه در اتـاقي   تـر از جـستجوي گربـه   كاري سـخت : (المثل قديميِ چيني معتقد است    ضرب

...)تاريك، وجود ندارد 

:ابوالعلاي معري گفت

پس اي مرگ، مرا درياب كه زندگي، نكوهيده است

و اي نفسْ، خوش باش كه هستي، مزاحي بيش نيست

:و آن مرد گفت

...زندگي نكوهيده است 

عربـستان  ه جزيـر اند كه مهاجرت اقوام عرب از شبهو برخي مؤرخان و پژوهشگران بر اين عقيده      

:اصلي به شرح ذيل، صورت پذيرفته استه در شش مرحل

.النهرين مهاجرت كردندهاي بينها كه به سرزمينها و آشورياكادي-1

.ها كه به شمال سوريه كوچ نمودندعموري-2

. . . . .. . . . . . . . . . . . . 

پوست هنديِسرخ

)آبي(هاي زرقا آلوده، و دورافتاده از كوهخواب

زنجير و هفت تير، از آنِ اوست

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

اشرافي، چهار در دارد»  ليموزينِ«

چهار درِ محكم

در برابر تير، و نيز براي ورود هواي تازه

. . . . . . . .. . . . . . . . . . .

آورندهايي كامل، سربرميدوباره انسان

.)اما درختان، بسيار تغييرپذيرند
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فقدان انسجام در مضمون-4

علاوه بر خصوصياتي كه در توصيف شـكل و قالـب مـتن كـولاج بيـان شـد، محتـواي آن نيـز                        

رابـط ميـان اجـزاي    ه نها حلق ـشايد بتوان گفت ت . نمايدغيرمعمول، نامنسجم و در پيِِ آن، نامفهوم مي       

أيهـا  «، زماني بـا     »ذلك الرجل «، گاه با    »ضمير مستتر غايب  «، شخصيتي است كه گاه با       »كولاج«متعدد  

كنـد هرچنـد همـين حلقـه نيـز          ، در لابلاي متن، خودنمايي مي     »الرجل«، و وقتي ديگر نيز با       »الرجل

.اندمبازد و در پايان متن، اثري از آن نمياندك اندك رنگ مي

»   رِ الذاتييل بالسحفواجزُِ الشُّرط  هلمَ يح ن ذلكع فـي الأفـراح    ه، شغَلَتَه دـدتمِ و عĤغنََّي في الم ، ....

.... منذُ الآنَ منَ الأعوامِ و لمَ يلقِ عصا التسيارِ هلقَدَ غادر البيداء العربي

.... البرقوقِ هاعيات التي تثُيرهُا في نفَسه زهرَسألَ الصحفيونَ الأجانب ذلك الرجلَ عن التد

» : ...... فـي أحـسنِ حـالٍ     ه، أو شـبه يائـس     ه إقناعٍ يائـس   هابتسَم الرجلُ المكدود و أردف في محاول      

). 202-193همان، (

سـر نهـاد امـا از سـفر و حركـت            هاي عربي را پـشت    پس از سالياني چند، لحظاتي پيش، بيابان      (

....نايستاد باز

كننـد  نگاران بيگانه، از آن مرد در مورد خاطراتي كه شكوفه هـاي آلـو در وي زنـده مـي                   روزنامه

...پرسيدند 

 شـبه   يـا بـه بيـاني خوشـبينانه    ،آن مرد خسته و ناتوان، لبخندي زد و در حـالي كـه بـا نااميـدي     

): ....گفتنمود آنان را قانع كند، سخنش را از سر گرفت و نااميدي، تلاش مي

اي ميان اجزاي متن پيـدا نمـود، گـو    كنندهتوان رابط قانعي كه ذكر آن گذشت، نمي   غير از حلقه ا   

ه رو حتي زماني كـه حلق ـ     از همين   . هاي مختلف متن بوده است      اينكه اصل بر نبود رابط ميان بخش      

مـواردي كـه در پـي       . رسديبه نظر م  » في غير ما وضع له    «شود، غيرمترقبه و    يادشده نيز وارد متن مي    

:را نشان خواهدداد» كولاج«هاي مختلف آيد بخشي از اين ناپيوستگي در مضمون بخشمي

أزيحوا الشكوك و الأعذار«

لكيالطريقِ الم علي قادم أنَّ الموت

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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هالفاره» لليموزين« أبوابٍ هأربع

 أبوابٍهأربع

 . . .. . . . . .

:22/3/1981 الأحد - يديعوت احرونوت- الأوليهمن عناوين الصفح

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 حوادثُ الطُّرقهكثير

 في هذه الأيامهكثير

. . . . . . . . . . . . . .

 ـ   هأراد الجنيه الإسترليني أن يصبحِ أسداً و أراد الأسد أن يصبحِ إمبراطوري             أن  ه و أرادت الإمبراطوري

بيَكيناً ذههتكونَ س.... 

 ـ    ه منطلَقاً من القواعد الإسرائيلي    هو كانَ سرب من الطائرات الإمريكي       مغيـراً   ه مكتسَحاً الـسماء اللبناني

.هعلي الأشواقِ الفلسطيني

المعري قالَ أبوالعلاء:

ه ذميمهفياموت زر إنَّ الحيا

 هازلُِو يا نفس َي، إنَّ دهركجد

. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

أطلَت النظرَ في السماء

 تحت قدميكهلمَ تسَتوَعب التمويهات المبثوث

. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

قدَموا من الماضي الغامض

مدججينَ بالعذابِ و كلمات السرّ

حائطأداروا وجوههم نحو ال

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

سترَفعَ عينيك سبع مرَّات
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رُ نجَمتبُصرَّات سم بعبحهسالص 

هسيأتيك صوت أن أزفِتَ الساع

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

انِ و الإنـسانِ تقَـف      بـينَ الإنـس   .  فـصولهَا  ه و تمُارسِ الكلم   هبينَ الكومبيوترِ و الإنسانِ تنَهض نخَل     

 .....ه العيشِ و الآراء المسبقَِهالتعاويذُ و اللغات و لقُم

و الأخـري فـي   ) الأقصي( في الشرقِ بجوارِ هواحد.  إنَّ السماء ترَتكَزُ علي مئذنتينِ هقالت الأسطور 

 ....هو قالت الأسطور). حسن بكِ(الغربِ بجوارِ 

شيمتكُ الصبرُأراك عصي الدمعِ «

»أما للهوي نهَي عليَك و لا أمر؟ُ

و × اين است إنسان هارون و موسي در روزي كه خداوند در كـوه سـينا بـا موسـي مـتكلم شـد                 

....هاي پسران هارون اين است نام

: يديعوت أحرونوته جريد-)هأنحاء الدول (ه من صفحهعناوين نموذجي

-فعَوا و التجاراحتفَوَا الزبائنُ د 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

و أطلبُ بيتكَ المرصود

بينَ الريحِ و الأشباحِ و المطلقَ

عد: فتَنَهاني العجائزُ

ها را سويي نهيد ترديدها و بهانه

شودكه مرگ از راه خداوندگار وارد مي

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

:22/3/1981 يكشنبه - يديعوت احرونوت-تنخسه از عناوين صفح

)216-196همان،(. . . . . . . . . . . . . . . . . .

ها بسيارندحوادث، در راه(
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و در اين روزها، بسيار

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

استرلينگ خواست شير شود و شير خواست امپراطور شـود و امپراطـور خواسـت چـاقويي                 ه  لير

...د زرين شو

هـاي اسـرائيل بـه راه افتـاده بـود، آسـمان لبنـان را                اي از هواپيماهاي امريكايي از پايگـاه      و دسته 

.زدنورديد، و بر آرزوهاي فلسطينيان شبيخون ميدرمي

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

با نگاهي طولاني به آسمان نگريستي

يت نشديمتوجه استتار و اندود گسترده در زير پاها

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

.اي مبهم آمدنداز گذشته

در حالي كه با درد و با واژگان مرموز، مسلح بودند

هاي خويش به سوي ديوار چرخاندندچهره

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

چشمانت را هفت بار، بالا خواهي گرفت

رسيدهوقت آن فرا: صدايي به تو خواهدگفت

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

كنـد، و واژگـان در تلاشـند تـا رأي نهـايي را              ميان كامپيوتر و انسان، درخت خرمايي قدعلمَ مي       

هـاي زودرس،  نـان، و انديـشه  ه هـا، لقم ـ هـا، زبـان  ميـان انـسان و انـسان نيـز، افـسون          . صادر كننـد  

....افرازد سربرمي

، و  )مسجدالأقـصي (ر دو مناره ايستاده است؛ يكي در شرق در كنار           آسمان ب : گويداي مي اسطوره

....گويد اين اسطوره همچنين مي). حسن بك(ديگري در غرب در كنار 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

:يديعوت احرونوته  روزنام-)هاي حكومتيِبخش(ه عناويني انتخابي از صفح
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. ارج نهادندهاها پرداخت كردند و كاسب مشتري

. .. . . . . . . . . . . . . . . ..

تلفيق ميان شكل قديم و جديد شـعر، اسـتفاده          : نمايد كه در پايان، اشاره به اين نكته ضروري مي       

هـا در قـصيده،   نويسي در قـصايد نـوين، چنـد صـدايي و تعـدد شخـصيت      هاي نمايشنامه از تكنيك 

هـايي اسـت كـه       موسيقايي، و اسناد ثبتي، از جمله تكنيك       گيري از فن گفتگو، موسيقي كرُ، تنوع      بهره

يكـي از  » اسـناد ثبتـي  «اسـتفاده از  «بـه عنـوان مثـال    . شاعر معاصر در پي دسـت يـابي بـه آنهاسـت         

نويـسي معاصـر اسـت كـه در اصـول           هاي نمايـشنامه  و از جمله جريان   » ثبتيه  نمايشنام«هاي  تكنيك

هـاي رسـمي دولـت،      هـاي صـنعتي، اعلاميـه     ا و شـركت   هبانكه  هاي ساليان درامي خود، به گزارش   

اي اسـتناد   هـاي مطبوعـاتي و رسـانه      هاي مشهور، و گـزارش    ها، سخنان شخصيت  ها، مصاحبه خطابه

كند و اين تكنيك در شعر مقاومت فلسطين،  در شعر سميح القاسم و فـدوي طوقـان رواج يافتـه         مي

)204، 2008عشري زايد،  (.»است

نتيجه

آمريكا بـدانيم، بـدون ترديـد خاسـتگاه آن،     ه  مدرنيسم را چه اروپا و چه ايالات متحد        آغاز پست 

تـر و   هـا و سـازوكارهاي آن نيـز در غـرب، فـراهم            رو زيرسـاخت  از همـين  . غرب است و نه شرق    

هاي متعدد پست مدرنيسم، قلمرو ادبيِ آن به ويژه رمان اسـت كـه       از جمله حوزه  . استنادتر است قابل

اين جريـان  .  نويسندگان با مناسب ديدن شرايط و فضاي موجود در غرب، وارد آن شدند     تعدادي از   

 عربي نيز راه پيدا كرد و افرادي مانند ابراهيم نصراالله، فـدوي طوقـان و سـميح                  اندك اندك به ادبيات   

ن داد اين مقالـه نـشا  . القاسم از جملهي نويسندگان و شاعراني بودند كه در اين قلمرو آثاري  آفريدند  

توانسته است به عنوان يك اثر پست مدرن  شناخته شـود و خـالق آن نيـز موفـق شـده                      » كولاج«كه  

.هاي مخصوصاً شكليِ آثار پست مدرن را در آن به نمايش بگذارداست ويژگي ها و نشانه

در يك نگاه كلي مي توان گفت كه سميح القاسم بدون اطلاع و زمينه ي ذهني ، چنين سـبكي را         

آثار خود ننموده بلكه با درايت پاي در آن نهاده است  از مهم ترين انگيزه ها و دلايـل بـه كـار                        وارد  

گيري  نگارش  پست مدرن  در شعر و نثر ، علاوه بر نماياندن ناگفته هاي متن و لذت دسـتيابي بـه                       
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 ـ»بـازي نظريه«منفي برضد شرايط حاكم است تا شايد با استفاده از         فرامتن، مبارزه  شان شـنيده  ، صداي

علاوه بر آن چون چنين آثاري به راحتي قابل فهـم نيـست   . عمل پوشدشود و خواسته هايشان جامه    

و چند لايه و داراي تفاسير متعدد  و قابل خوانش هاي گوناگون است،  آفريننـده ي آن  بـه راحتـي               

بر سرزمين هـاي    از اينرو نبايد شرايط سياسي حاكم       . تحت تعقيب و در معرض اتهام قرار نمي گيرد        

به عـلاوه   . اشغالي را كه سميح القاسم در آن روزگار مي گذراند، در خلق اين نمونه، بي تأثير دانست                

.  نبايد توانمندي  او را در آفرينش چنين آثاري  فراموش كرد
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